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زنان

وقتی کسی استقبال  نمی کند
در حالی که کرونا سراســر جهان را تسخیر کرده است، 
زنان در این میان آسیب بیشتری دیده اند؛ به دلیل تقسیم 
کار جنســیتی، کار خانگی و مســئولیت های مراقبتی که 
عمدتا زنانه قلمداد می شود و همین نقش های جنسیتی، 
یعنی وظایف و انتظاراتی که بر عهده هر یک از دو جنس 
گذاشته شده، می تواند زنان را از ورود به بازار کار یا پیشرفت 
در عرصه شغلی بازدارد. در یکی از آخرین نظرسنجی های 
مرکز آمار ایــران فعالیت های خانه داری توســط مردان 
۱۵ساله و بیشتر در کشــور برابر با یک ساعت و ۱۷ دقیقه 
و برای زنان پنج ساعت و ۲۵ دقیقه اسـت. همچنین زنـان 
جـــوان ۱۵ تا ۲۴ سـاله بـه طـور متوسـط فقط ۳۴ دقیقه 
در روز به کار و فعالیت های شــغلی و چهارساعت و پنج 
دقیقـه به فعالیت های خانه داری می پردازند، در حالی که 
مردان جوان دوساعت و ۳۹ دقیقه را به امور شـــغلی و 
تنهـــا یک ساعت و ۱۷ دقیقه را به خانه داری اختصاص 

می دهند. از طــرف دیگر نتایج آمارگیری نیــروی کار در 
سال ۱۳۹۴ نشان می دهد که حــدود ۷۲ درصــد از زنان 
غیرفعال مسئولیت های شخصی یا خانوادگی را به عنوان 
مهم ترین مانع برای فعالیت در بازار کار بیان کرده اند. این 
شرایط سبب شــده تا زنان ایرانی نیز بیشتر از آنکه درگیر 
مسائل کاری و پیشرفت های شــغلی خود شوند، بهبود 
شــرایط خانواده را در اولویت قرار دهنــد. آنان ناگزیرند 
همراه با فرزندانشان ســر کلاس های درس حاضر شوند 
و گاه برای آنها تمام آنچــه معلم توضیح داده را دوباره 
شــرح دهند. به خصوص اگر کودک آنها در سال های اول 
دبستان باشد. آنان شرایط ورزش و فرصتی برای خود را از 
دست می دهند و بسیاری از آنان زمان زیادی برای رسیدن 
به کارهای شــخصی ندارند. هرچند یکی از کمپین های 
جهانی HeForShe که از ســال ۲۰۱۴ توسط یان کی مون 
اعلام شده و یکی از برنامه های سازمان ملل متحد است، 
تلاش کرده در رفــع تبعیض علیه زنان قدمی بردارد و با 

شــیوع کرونا شــکل این کمپین تغییراتی یافته است و با 
HeForSheatHome در مــورد لزوم تقســیم وظایف کار 
خانگی، مســئولیت های اداره خانه از قبیل شست وشــو، 
خرید، رســیدگی به فرزندان و پختن غذا آگاهی رســانی 
می کنند تا ایــن تصویر که «زنان به خانــه تعلق دارند و 
بایــد در خانه بمانند» را کم رنــگ و کمک کنند زنان فضا 
و فرصت بیشــتری برای رشــد، تحصیل و دســتیابی به 
موقعیت های بهتر اجتماعی به دست آورند. اما واقعیت 
این است که با وجود این تلاش ها اگر با سرعت فعلی در 
مورد کاهش تبعیض جنســی حرکت کنیم، بیش از ۲۵۰ 
سال طول می کشد تا شکاف تبعیض جنسیتی بین زنان و 
مردان بسته شود. این کارزار به ۱۰ زبان زنده دنیا از جمله 
عربی و ترکی فعالیت دارد و تاکنون بیش از ۲٫۵ میلیون 
نفر همراهش شده اند و هرکسی می تواند تجربه هایشان 
در همراهی با زنان علیه خشونت و تبعیض جنسیتی را با 

دیگران به اشتراک بگذارد.

رسانه 

مــرگ تلخ و دســته جمعی خانــواده ایران نژاد، یک 
خانــواده کُرد اهل ایران در خلیج مانش، اواســط هفته 
گذشــته فضای رســانه ای کشــور انگلســتان به عنوان 
مقصد ســفر ناتمام آنها را به تمامــی متأثر از خود کرد. 
روزنامه های معتبر و جریان ســاز انگلیس، این واقعه را 
پوشــش گســترده دادند و تمام یا بخشی از صفحه اول 
خود را به بازتاب این حادثه اختصاص دادند. مفقودشدن 
آرین ایران نژاد پســر ۱۵ماهه خانواده و تصاویری که از او 
بر پیشخوان صفحه اول این روزنامه ها نشست نیز، ابعاد 
تلــخ و تراژیک این واقعه را شــدیدتر کرد و روزنامه های 
صبح لندن تلاش کردند هر کدام از زاویه نگاه خود به این 

رویداد و تبعات گسترده آن بپردازند.
آن روز صبح در تهران، پایتخت کشور مبدأ اما خبری 
نبود. نه روزنامه ای این حادثه تلخ را در صفحه اول خود 
بازتاب داده بود نه خبرگزاری ها و وب ســایت های معتبر 
این واقعــه را در حد و اندازه ای که باید، دیده بودند؛ انگار 
نه خانی آمده و نه خانــی رفته بوده! همین بی توجهی 
مطلق هم بود که انتقادها و اعتراض هایی را بر انگیخت 
و عدم پوشــش خبری این رویداد، یکی از دلایلی عنوان 
شــد که چرا مردم به روزنامه هــا توجه خاصی ندارند و 

خرید و مطالعه روزنامه، دغدغه شان نیست.
در این یادداشــت، فارغ از چرایی این ســفر پُرریسک 
و تحلیــل دلایلی کــه منجر به این نــوع مهاجرت های 
بی ســرانجام می شود، استدلال خواهم کرد که چرا عدم 
پوشــش خبری و تحلیلــی این رویــداد در صفحه اول 
روزنامه هــا و خبرگزاری ها، یک خطــای حرفه ای بود و 
اینکه چــرا روزنامه ها باید به این رویــداد تلخ و تراژیک 

به صورت گسترده توجه نشان می دادند.
هر رویداد، اتفاق، حادثه، اظهار نظر یا سوژه ای، برای 
آنکه دســتمایه یک گزارش توصیفــی، خبری و تحلیلی 

شــود یا ارزش پرداختن در قالب هایی چون یادداشــت، 
گفت وگو، خبر یا ســرمقاله را پیدا کند، باید شامل چیزی 
باشــد کــه درس اول روزنامه نگاری اســت: ارزش های 
خبری. تعدد همیــن ارزش های خبری هم هســت که 
شورای تحریریه و سردبیری هر رسانه ای را به این نتیجه 
می رساند که خبر، گزارش یا گفت وگویی، ارزش نشستن 
بــر صفحه اول را دارد یا خیر. آن چیزی هم که خبر مرگ 
تلخ خانواده ایران نژاد را مهم می کند و شایسته بازتاب در 
صفحه اول، این واقعیت حرفه ای اســت که این رویداد 
حداقل پنج ارزش مهم خبــری را دارا بود و از همین رو 

شایسته دیده شدن و بازتاب در صفحه اول.
این اتفاق، برای مخاطب ایرانی «مجاورت» داشــت؛ 
اصل مجــاورت به مــا می گوید که همه مــردم جهان 
علاقه مند هســتند تا در درجه نخســت خبرهای مربوط 
کشور خود را بدانند؛ اینکه پنج هم وطن در جایی نزدیک 
انگلســتان غرق، کشته یا مفقود شــده اند، بی شک به ما 

بسیار «مربوط» است.
این اتفاق، بــرای مخاطب ایرانی «بزرگی» داشــت؛ 
اصــل بزرگی به معنای فراوانی اســت؛ یعنی هر چقدر 
میزان شــمار افراد درگیر رویداد یا تلفات جانی حادثه ای 
بیشــتر باشــد، اهمیت خبر فــارغ از بحث های عاطفی 
بیشتر خواهد شد. در این موضوع خاص، هم جان باختن 
و مفقــودی تمامی اعضــای یک خانواده شــامل اصل 
بزرگی است هم حوادث مشــابهی که همواره در زمینه 
مهاجرت هــای پرخطــر ایرانیان و برخی دیگــر از مردم 

کشورها مطرح است.
ایــن اتفاق برای مخاطب ایرانی «عجیب» بود. اینکه 
پدر و مادری با درک خطرات پیش بینی شده، راه مهاجرت 
آن هم از نوع پُرریســک آن را در پیــش بگیرند، عجیب 
اســت. این عجیب بودن وقتی بیشتر به چشم می آید که 
آنها با ســه کودک از جمله کودک خُردسال خود راه این 

سفر دریایی را در پیش گرفته بودند.
این اتفاق برای مخاطب ایرانی، «تازگی» داشت. هیچ 
رویدادی نمی تواند بدون داشتن ارزش تازگی، عنوان خبر 
را به خود اختصاص دهد؛ فاصله بین زمان وقوع رویداد 
و انتشار خبر شامل ارزش خبری تازگی است. این حادثه 

دقیقــا شــامل ارزش تازگی بود و ایــن تازگی فقط برای 
صبح پنجشــنبه معنا و مفهوم داشت و پرداختن به آن 
در روزهای بعد، هیچ توجیهی نخواهد داشت. البته که 
می توان تا هفته ها این واقعه را تحلیل کرد اما پرداختن 
در صبح پنجشــنبه برای روزنامه ها و عصر چهارشــنبه 
برای خبرگزاری ها و وب ســایت ها بود که آن را شــامل 

رعایت ارزش تازگی می کرد.
این اتفاق برای مخاطب ایرانی، «دربرگیری» داشت. 
وقتی رویدادی روی عده زیادی از افراد چه در گذشــته، 
چه حــال و چه آینده تأثیر داشــته باشــد، دارای ارزش 
دربرگیری اســت. این دربرگیری می تواند تأثیر مستقیم یا 
غیرمستقیم و چه مثبت و چه منفی بر روند زندگی و کار 
مردم داشــته باشــد و موجب نفع یا ضرر آنها شودو در 
مورد موضوعی چون مهاجرت، چه چیز بیشــتر از اصل 

دربرگیری شامل ایرانیان می شود؟
فــارغ از تمامی ایــن ارزش های خبری، ایــن رویداد 
آن قدر تلخ و غم انگیز بود و هر وجدانی را به درد می آورد 
که بر اســاس اصول اخلاقی و انســانی هم شایسته بود 
بــه آن در مطبوعات و رســانه های رســمی ایران توجه 
ویژه ای شود. پرداخت درست، حرفه ای و اصولی به این 
رویداد، حتی شــامل خط قرمزهای پیدا و پنهان رسانه ای 
هم نبود و می شــد این رویــداد را طوری دید و درباره آن 
نوشــت که هیچ مشکل و مســئله ای برای آن رسانه به 
وجود نیاید ضمن اینکه نوشتن درباره این حادثه به شکل 
یک گزارش خبری و تحلیل جامعه شناختی رویدادهای 
مشابه، می توانســت و همچنان هم می تواند که از بروز 
حوادث مشــابه جلوگیــری کرده و دقیقــا در چارچوب 

رسالت حرفه ای روزنامه ها تعریف شود.
به نظر می رســد انتظار افکار عمومی از رســانه های 
حرفه ای در ایران، در کنار بازتاب اخبار و رویدادهای کلان 
حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ و جامعه، پرداختن به 
مسائلی است که زندگی روزمره آنها، دغدغه ها و مسائل 
اساسی اما به ظاهر کوچک آنها و پرداختن به زیر پوست 
اجتمــاع را هم دربر گرفته و راهی باشــد بــرای بازتاب 
آنها در گشــودن افق های تازه؛ راهی که اگرچه مسیرش 

سنگلاخ است اما هنوز هم پیش روی ماست... .

درباره سکوت روزنامه ها در مرگ تلخ خانواده «ایران نژاد» 
یک خطاى حرفه اى؟

 پرنده آبى

همه باید جواب بدهند
در هفته گذشــته مدیران عامل سه شرکت اینترنتی 
بــزرگ جهانی یعنــی فیس بــوک، گــوگل و توییتر در 
برابــر اعضــای کمیته بازرگانی ســنا حاضر شــدند تا 
درباره ماده ۲۳۰ قانون شایســتگی ارتباطات شــهادت 
دهند. چندوقتی اســت که مدیران شــرکت های بزرگ 
اینترنتــی در دنیا با مقام هــای ایالات متحــده آمریکا 
دربــاره سیاســت های اطلاع رســانی در اینترنت دچار 
چالش شــده اند و این مسئله با نزدیک ترشدن به زمان 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جدی و جدی تر هم 
می شــود. مدیران عامل توییتر و فیس بــوک متهم به 
مسدودســازی لینک مقاله های نیویورک پست هستند. 
به نظر می رســد کــه فیس بوک و ســایر شــبکه های 
اجتماعی ســخت در تلاش هســتند تا از انتشار اخبار 
جعلی و دروغین جلوگیری کنند. درآســتانه انتخابات، 
فیس بوک تعدادی از حساب های کاربری را حذف کرده 
اســت. از این رو مجلس ســنا چندی پیــش مدیرعامل 
شــرکت های فیس بوک، توییتر و گــوگل را برای پاره ای 

توضیحات احضار کرده بود و آنها هم پذیرفته بودند تا 
در این جلســه که ۳.۵ ساعت به طول انجامید و محل 
انتقادهــای تند و تیز دو طرف از هم بود، شــرکت کنند. 
ماده ۲۳۰ قانون شایســتگی ارتباطات از ســال ۱۹۹۶ از 
پلتفرم هــای آنلاین مانند فیس بــوک، توییتر و یوتیوب 
در برابــر عواقب قانونی پســت های کاربران محافظت 
می کند. در حقیقــت این قانون مانع از ایجاد دردســر 
برای شــرکت هایی می شود که وابســتگی شدیدی به 
محتــوای کاربران دارنــد و در صورتی که این محافظت 
از بین برود، احتمــالا نظارت آنها روی کاربران بســیار 
شــدیدتر می شود. در ماه های گذشــته سیاست مداران 
حزب دموکرات و جمهوری خواه قدم هایی برای تغییر 
ماده ۲۳۰ برداشته اند و به این موضوع اشاره دارند که از 
زمان تصویب این قانون، اینترنت تغییرات قابل توجهی 
داشته است. در این جلسه سناتورها راجر ویکر، رئیس 
کمیته بازرگانی ســنای ایالات متحــده، تد کروز، کوری 
گاردنر و ســناتور بلکبرن انتقادهای تند و تیزی را به ویژه 
از سیاســت های این شرکت های اینترنتی و به خصوص 

توییتر به عمل آوردند. مســئله ای کــه منجر به جدال 
لفظی میان جک دورسی، مدیرعامل توییتر و سناتور تد 
کروز شد. «تد کروز» سناتور جمهوری خواه، شرکت های 
فناوری را «بزرگ ترین تهدید علیه آزادی بیان در آمریکا» 
خواند. ســناتور تد کروز خطاب به دورسی گفت: «چه 
کسی این حق و جایگاه را به شما داده که درباره اینکه 
رســانه ها چه مطالبی را باید منتشــر کنند یا چه چیزی 
باید به گوش مردم برسد، تصمیم گیری کنید؟». زاکربرگ 
همچنین در بخشی از صحبت های خود به این موضوع 
اشاره کرد که چنین قوانینی به آزادی بیان کمک می کند. 
ســاندار پیچای، مدیرعامل شــرکت گــوگل نیز معتقد 
است: «امکان انتشار طیف گســترده ای از اطلاعات به 
دلیل وجود چارچوب های قانونــی موجود مانند ماده 
۲۳۰ قانون ارتباطات امکان پذیر است». به نظر می رسد 
ماده ۲۳۰ قانون ارتباطات از ســوی جناح های مختلف 
سیاســی آمریکا مورد بحث قرار گرفته است و به نظر 
می رسد ایجاد تغییرات در این قانون کمی دشوار باشد. 

هر دو طرف تمایل به ایجاد تغییراتی دارند.

 پژمان موسوى
 روزنامه نگار

جولان پاییزی کرونا در جهان
پاندمی در آمریکا و اروپا رو به گســترش است.  �

فرانسه برای یک ماه مقررات شدید اعمال می کند. 
اسپانیا حالت فوق العاده را تا ماه می آینده تمدید 
کــرده اســت. در آمریکا مــوج ابتــلای روزانه به 
ویــروس برای اولین بــار بالای ۹۰ هــزار نفر رفت. 
فرانســه از بامداد جمعــه (۳۰ اکتبــر) برای یک 
ماه مقررات تعطیلی نســبی زندگی عمومی را به 
اجرا می گذارد. شــهروندان بایــد در خانه بمانند و 
اجازه دارند فقط برای خرید مواد غذایی، مراجعه 
به پزشــک و حداکثر یک ســاعت ورزش روزانه از 
خانــه خارج شــوند. مقام های فرانســه، از جمله 
رئیس جمهور امانوئل مکرون، از مردم خواسته اند 
هرچه بیشــتر در خانه بماننــد و بدون دلیل بیرون 
نروند «چون ویروس با شــتابی بی سابقه» جولان 
می دهد. افراد شــاغل که امکان دورکاری را ندارند 
می توانند با رعایت مقرراتی ویژه به ســر کار بروند. 
تمام بارها و رســتوران ها تعطیل خواهند بود. در 
دانشگاه ها به روی دانشــجویان بسته هستند؛ اما 
مدرســه ها همچنان باز خواهند بود. مســافرت به 
سایر نقاط کشور با محدودیت هایی مجاز است اما 
به شــهروندان توصیه شــده از مسافرت بی جهت 
پرهیــز کنند. اســپانیا تا می ۲۰۲۱ مقرراتی شــدید 
اعلام کرده است. روز پنجشنبه (۲۹ اکتبر) پارلمان 
مقررات وضعیت ویژه را تصویب کرد که به شهرها 
و مناطق هرچه بیشتری اجازه می دهد دروازه های 
ورود و خــروج را مســدود کنند. از روز پنجشــنبه 
بســیاری از «منطقه هــای خودگــردان» به حالت 
محصور درمی آیند؛ به گونه ای که شهروندان اجازه 
دارند تنها بــا دلایلی موجه محل ســکونت خود 
را ترک کنند. ســازمان بهداشــت جهانی نسبت به 
پیامدهــا و عوارض منفی تعطیلــی زندگی روزانه 
بــه خاطر مقابله با کرونا هشــدار می دهد. به نظر 
این سازمان، مقررات شــدید می تواند زنجیره ابتلا 
به بیمــاری را تضعیف کند اما به بهایی ســنگین 
تمــام می شــود، زیــرا می تواند فشــارهای روانی 
و کشــمکش های خانوادگــی را افزایــش دهــد. 
پیامدهــای اقتصادی تعطیلی کامل زندگی روزمره 
نیز عواقبی نمایان دارد، بنابرین از دولت ها خواسته 
شــده اســت که تعطیلی کامل زندگی روزمره را با 
احتیاط اعمال کنند. این ســازمان تأیید می کند که 
قاره اروپــا درحال حاضر به کانــون اصلی پاندمی 
کرونا تبدیل شــده اســت. بــا وجود ایــن، اورزولا 
فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، امیدوار 
اســت که موج دوم کرونا به بسته شــدن مرزهای 
داخلی اروپا منجر نشود. فون درلاین گفته است که 
تعطیلی مرزها در موج اول گسترش کرونا در بهار 
گذشــته فشار ســنگینی به اقتصاد وارد کرد و باید 
تــا جای ممکــن از آن پرهیز کــرد. او در عین حال 
انتقاد کرد که با فرارســیدن تابستان، در بسیاری از 
کشــورهای اروپایی به شــکلی زودهنگام مقررات 
سبک شده یا برداشته شــده است. او تصریح کرد: 
«همــه باید متوجه باشــیم که تا پیــش از تولید و 
پخش واکســن کرونا و رســیدن به ایمنی، ناچاریم 
با ویروس و گســترش آن مقابله کنیم؛ بنابراین در 
برداشتن مقررات باید با احتیاط فراوان عمل کنیم». 
در آمریــکا هم موج پاییزی کرونــا قربانیان زیادی 
گرفته است. مسئله ای که به دستاویزی انتخاباتی 
هم بدل شده اســت. در فهرستی که کاخ سفید از 
«موفقیت ها و دســتاوردهای رئیس جمهور» ارائه 
داده، از پیــکار دونالــد ترامپ با گســترش کرونا و 
«پیروزی بر پاندمی» سخن رفته است. این در حالی  
است که شــیوع ویروس کرونا در کشور به بالاترین 
حد خود رســیده است. بنا بر گزارش دانشگاه جانز 
هاپکینــز در روز پنجشــنبه در یــک روز ۹۱ هزار و 
۲۹۵ نفر در ایالات متحده بــه ویروس کرونا مبتلا 
شــده اند. برای نخســتین بار آمار روزانه از ۹۰ هزار 
ابتلای تازه بالا رفــت. بالاترین نرخ ابتلا به کرونا تا 
امروز در هند به ثبت رسیده است. این کشور در ۱۷ 
سپتامبر از نزدیک ۹۸ هزار ابتلای تازه در ۲۴ ساعت 
به ویروس کرونا گزارش داد. ایالات متحده اما، بنا 
بر آمار دانشــگاه جانز هاپکینز، با نزدیک ۹ میلیون 
ابتلای ثبت شده، در سطح جهان همچنان بالاترین 
میزان گســترش اپیدمی را نشان می دهد. با وجود 
ایــن واقعیــات، دونالد ترامپ، همچنــان از وضع 
مقررات شدیدتری در کشور امتناع می ورزد. او روز 
پنجشــنبه در نطقی انتخاباتــی در ایالت فلوریدا، 
با اشــاره به مقررات و محدودیت های اعلام شــده 
در آلمان و فرانســه، تأکید کرد: «ما هرگز تعطیلی 

نخواهیم داشت».

روزگار کرونایى  تحلیل

کووید۱۹ در سراســر دنیا بحران ایجــاد کرده و این 
بحــران آزمونی بــرای مدیریت ایجاد کرده اســت. در 
فقــدان گزینه های خــوب بــرای مبارزه با یــک عامل 
بیماری زای نوین، کشــورها مجبور شده اند در مواجهه 
با آن تصمیماتی دشوار بگیرند. اینجا در ایالات متحده، 
رهبران مــان در این آزمون شکســت خوردند. آنان یک 
بحــران را تحویل گرفتنــد و آن را تبدیل به یک فاجعه 
کردند. ابعاد این شکست و ناتوانی شگفت انگیز است. 
بر اســاس اعلام «مرکز علوم و مهندسی سیستم ها در 
جانز هاپکینز»، ایــالات متحده در زمینه تعداد مبتلایان 
و مرگ ناشــی از کووید۱۹ رتبه اول را در جهان دارد و از 
این نظر از کشورهایی بسیار بزرگ تر، مانند چین، به شکل 
درخورتوجهــی آمار بالاتری دارد. نرخ مرگ [ناشــی از 
کووید۱۹] در ایالات متحده بیشتر از دو یبرابر کاناداست. 
آمار آن از ژاپن که جمعیت آسیب پذیر و سالمند بالاتری 
دارد، با فاکتوری تقریبا برابر ۵۰ و حتی از نرخ کشورهای 
با درآمد پایین تا متوســط، مانند ویتنام با فاکتوری تقریبا 
برابر دوهزار بالاتر است. کووید۱۹ یک چالش سهمگین 
است و عوامل متعددی در شــدت آن نقش دارند. اما 
آن عاملــی که می توانیم بر آن کنترل داشــته باشــیم، 
نحوه رفتار خودمان است و رفتار ما در ایالات متحده به 
شکلی ثابت و مداوم، نامناسب بوده است. می دانیم که 
می توانستیم بهتر عمل کنیم. چین که با نخستین طغیان 
این بیماری روبه رو شــد، بعــد از یک تأخیر اولیه، انجام 
قرنطینه و جداسازی سخت را انتخاب کرد. این اقدامات، 
جدی و شدید اما مؤثر بودند و به شکلی ریشه ای انتقال 
بیماری را در نقطه ای که طغیان آن شــروع شــده بود، 
کاهش داد و نرخ مرگ را به سه نفر در یک میلیون نفر 
از جمعیت کاهش داد، در حالی که این میزان در ایالات 
متحده ۵۰۰ نفر در یک میلیون نفر است. کشورهایی که 
تبادلات بسیار بیشــتری با چین داشتند، مانند سنگاپور 
و کره جنوبــی به طور زودهنگام انجام وســیع آزمایش 
کووید۱۹ و ردیابی جدی و دقیق تماس ها و جداســازی 
متناســب را انجام دادنــد و [در نتیجه ایــن اقدامات] 
طغیان های نسبتا کوچکی از همه گیری را تجربه کردند 
و نیوزیلند با به کارگیری اقدامات مشــابه و نیز به دلیل 
برخــورداری از امتیازهــای جغرافیایی اش، توانســت 
بیماری را تقریبا ریشــه کن کند و این امــر اجازه داد که 
زمان تعطیلی را در کشــور محدود کنند و بخش عمده 
جامعه را به سطح پیش از همه گیری جهانی بازگشایی 
کنند. به طور کلی، نه تنها بسیاری از دموکراسی ها بهتر از 
ایــالات متحده عمل کرده اند بلکه ایــن کار را با میزانی 
به درجات بســیار بالاتر از ما انجام داده اند. چرا ایالات 
متحده در مدیریــت همه گیری تا این حد بد عمل کرده 
اســت؟ ما تقریبا در تمام گام ها شکست خورده ایم. ما 
هشدارهای کافی برای مواجهه با این بیماری را داشتیم، 
اما وقتی برای نخستین بار به ما رسید، قادر به انجام مؤثر 
آزمایش برای این بیماری نبودیم و حتی نمی توانستیم 
پایه ای ترین وسایل حفاظت شــخصی را برای کارکنان 
بخش سلامت و جامعه عمومی تأمین کنیم و همچنان 
در انجام آزمایــش به میزان زیــادی پایین تر از منحنی 
همه گیــری قــرار داریم. تعــداد مطلــق آزمایش های 
انجام شده به شکل قابل توجه افزایش داشته اما معیار 
مفیدتر در این زمینه عبارت اســت از تعداد تســت های 
انجام شــده به نســبت تعداد افراد مبتلا و این میزان ما 
را در پایین تریــن رده های لیســت بین المللی، پایین تر از 
جاهایی مثل قزاقستان، زیمبابوه و اتیوپی، قرار می دهد 
که از زیرســاخت های زیست پزشکی یا ظرفیت تولیدی 
ما برخوردار نیســتند. علاوه بــر آن، نتیجه عدم تأکید بر 
ظرفیت ســازی این بوده اســت که نتایج آزمایش ها در 
ایالات متحده اغلب با تأخیر معلوم می شــود که باعث 

می شود این نتایج برای کنترل بیماری مفید نباشند.
ما بر فنــاوری تمرکز کرده ایم امــا اغلب مداخلاتی 
که در کنترل همه گیری اثــرات بزرگی دارند، مداخلاتی 
پیچیده نیســتند. ایــالات متحــده اِعمــال قرنطینه و 
جداســازی را دیر و نامداوم و اغلــب بدون تلاش برای 
عملی شــدن آن و در زمانــی انجام داد کــه بیماری به 
شکلی وسیع در بسیاری از گروه های جمعیتی گسترش 
پیدا کرده بود. قواعد ما بــرای فاصله گذاری اجتماعی 
در بســیاری از جاها در بهترین حالت مصممانه نبوده 
است و خیلی پیش از آنکه بیماری به اندازه کافی کنترل 
شود این محدودیت ها شُل شده اند و در اکثر بخش های 

کشور، مردم از ماسک استفاده نمی کنند و این امر عمدتا 
به این دلیل اســت که رهبران مــان به صراحت اظهار 
کرده اند که ماســک، بیش از آنکه ابزار مؤثری در کنترل 
بیماری باشــد، ابزاری سیاسی اســت. دولت به درستی 
برای تولید واکســن سرمایه گذاری زیادی کرده است اما 
لحن و نحوه گفتارش درباره آن سیاســی شده و باعث 

افزایش بی اعتمادی عمومی در این زمینه شده است.
ایــالات متحــده در شــرایطی وارد این بحران شــد 
که از بســیاری امتیازها برخوردار بــود. در کنار ظرفیت 
تولیدی بســیار بالا، ما از نظام پژوهشــی زیست پزشکی 
برخورداریم که رشــک جهان را برمی انگیزد. ما تجربه 
زیادی در بهداشــت عمومی، سیاست گذاری بهداشتی 
و زیست شناســی پایه داریم و همیشــه توانسته ایم آن 
ظرفیت هــا را به درمان ها و اقدامات پیشــگیرانه جدید 
تبدیــل کنیم. بخــش اصلی این ظرفیت هــای ملی در 
مؤسســات دولتی جــای دارند. بــا این حــال، انتخاب 
رهبران مــان ایــن بوده اســت که نظــر متخصصان را 
نادیده بگیرند یا حتی تحقیر و بدنام کنند. پاسخ رهبران 
کشــورمان در برابر ایــن همه گیری همــواره و به طور 
ثابتی ناکافی بوده اســت. دولت فــدرال عمدتا کنترل 
بیماری را به ایالت ها وانهاده است. واکنش فرمانداران 
ایالت های مختلــف متفاوت بوده اســت و این تفاوت 
بیش از آنکه به وابستگی حزبی شــان مرتبط باشد، به 
توانمندی شــان ارتباط دارد. اما توانمنــدی فرمانداران 
هر چقدر هم که باشــد، آنــان ابزارهایی را که در کنترل 
واشنگتن اســت، در اختیار ندارند. دولت فدرال به جای 
آنکه از این ابزارها اســتفاده کند، آنها را تضعیف کرده 
است. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC)، که 
پیشروترین ســازمان واکنش به بیماری ها بود، از درون 
تهی و تضعیف شد و در زمینه آزمایش و سیاست گذاری 
دچار نارسایی های چشمگیر شده است. مؤسسات ملی 
ســلامت نقشی اساسی در تولید واکســن داشته اند اما 
از دایره تصمیم ســازی های اصلــی دولت بیرون نهاده 
شده اند و سازمان غذا و دارو (FDA) به شکل شرم آوری 
سیاســت زده شده اســت و به نظر می رسد که به جای 
عمل کردن بر اساس شواهد علمی، به فشارهای اجرائی 
گردن می نهــد. رهبران کنونی ما اعتماد را در علم و در 
دولــت تضعیف کرده اند و صدماتــی را به بار آورده اند 
که قطعا بعد از خودشــان ادامه خواهد داشت. دولت، 
به جای اتکا به متخصصان به «رهبرانِ فکری» نامطلع و 
شارلاتان هایی رو آورده است که حقیقت را می پوشانند 

و دروغ های آشکار را ترویج می کنند.
بگذارید راجع به هزینه انجام ندادن اقدامات ســاده 
آشــکار صحبت کنیــم. طغیان بیماری کــه به میزانی 
نامتناســب گروه های جمعیتی رنگین پوستان را تحت 
تأثیر قرار داده، باعث تشدید تنش های مرتبط با نابرابری 
شده است. بسیاری از فرزندان مان در دوره حساس رشد 
اجتماعی و فکری شــان از رفتن به مدرسه وامانده اند. 
از زحمات فراوان متخصصان مراقبت های سلامت که 
جان خود را در این راه نهاده اند، به شــکلی خردمندانه 
اســتفاده نشــده اســت. رهبری کنونی ما بــه اقتصاد 
افتخار می کنــد، در حالی که اغلب بخش هــای دنیا تا 
حدودی بازگشــایی را انجام داده اند، نرخ بالای بیماری 
در ایالات متحده همچنان مانع از بازگشــایی بســیاری 
از کسب وکارها شده اســت که نتیجه اش ازدست رفتن 
میلیاردها دلار ســرمایه و میلیون ها شــغل بوده است 
و بیــش از ۲۰۰ هــزار آمریکایی جان خود را از دســت 
داده اند. بخشی از مرگ ومیر ناشی از کووید۱۹ گریزناپذیر 
بوده اســت ولی اگرچه برآورد دقیــق تعداد مرگ های 
اضافی ناشی از سیاست های دولتی ضعیف و نامتناسب 
ناممکن است، اما این میزان حداقل ده ها هزار نفر بوده 
است. ده ها هزار مرگ اضافی در یک همه گیری جهانی 
که تا همین حالا باعث تلفاتی در آمریکاییان شده که از 
هر تنش و جنگی از زمان جنگ جهانی دوم بیشتر بوده 
اســت. اگر هر کس دیگری این چنین بی پروا جان و مال 
مــردم را تلف می کرد، پیامدهایــی قانونی در انتظارش 
بود. رهبران مان در برابر رفتارهای خود اظهار مصونیت 
کرده اند. امــا انتخابات پیش رو به ما امکان می دهد که 
داوری کنیم. مردمان خردمند قطعا با بسیاری از مواضع 
سیاســی که نامزدها اتخــاذ کرده انــد، مخالف اند اما 
حقیقت نه لیبرال اســت و نه محافظه کار. درخصوص 
واکنش نسبت به بزرگ ترین بحران سلامت عمومی در 
زمانه ما، رهبران سیاسی  فعلی مان نشان داده اند که به 
شکل خطرناکی بی کفایت اند. ما نباید یاری شان کنیم و 
اجازه بدهیم در جایگاه خود باقی بمانند و به این طریق 

بتوانند باعث مرگ هزاران آمریکایی دیگر شوند.
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